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روز گذشته با بازگشت مردم 
از ســفر خبرهــای جدیــدی 
افزایــش  و  کرونــا  آمــار  از 
بستری شــدن بیماران به گوش می رسد، آماری 
کــه نگــران کننــده اســت. خصوصــاً افــرادی که 
ســفر رفته انــد به محل کار خــود می روند و برای 
همیــن از وســایل رفت  وآمــد عمومی اســتفاده 
می کننــد: »ســخنگوی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا: 
خیــز بلند کرونــا در ایران، اکنون ۴۷ شــهرقرمز، 
 ۱۴ فقــط  و  زرد  شــهر   ۲۴۷ شــهرنارنجی،   ۱۲۶
شــهر آبــی اســت. ۱۵ هزارکرونا مثبــت درنوروز 
نقــض قرنطینــه کردنــد که بــه ازای هــرروز ۲۰۰ 
هزارتومــان جریمه می شــوند. کســانی که ســفر 
رفتند تا 5 روز نباید رفت  وآمد داشــته باشند.«، 
»در شهرهای نارنجی و قرمز، اصل بر این است 
کــه برگــزاری مراســم محــدود شــود و بــه نوعی 
ترجیحــاً در فضــای باز صــورت بگیرد. قرار شــد 
بــرای برگزاری مراســم در این شــهرها )نارنجی 
و قرمــز( در شــب های قدر، تدابیــری پیش بینی 
شود.«، »دکتر مریم کوشکی معاون بهداشت و 
دبیر ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی 
لرســتان آخریــن آمار ابتلا بــه کرونا در لرســتان 
را اعــلام کرد: تســت کرونای مثبــت: ۷۷839 و 
جانباختــگان: ۱395«، »یا کرونا با این جماعت 
رفیــق اســت و بــه حــرف شــان گــوش می کند یا 
مشــکل شان فقط با سیزده بدر بوده که پارک ها 
را بســتند! چطــور می شــود نشســتن مــردم در 
فضــای بــاز را ممنــوع و اعمــال جریمــه کنیــد 
امــا چپیــدن آنها کنــار هــم در یک واگــن را آزاد 
بگذارید؟! عکس مربوط به وضعیت مترو شنبه 
۱4 فروردین ماه اســت.«، »کل خانواده پدری ام، 
از صغیــر و کبیر کرونا گرفتن! همشــون تشــریف 
برده بــودن ناهار خونه پســرعمه ام! خــدا بخیر 
بگذرونــه حالا هی بگید دورهمــی خانوادگی که 

دیگه اشــکال نداره!...«، »شوهرخالم در عرض 
۷۲ ســاعت به خاطر کرونا فوت شد! اگر واکسن 
تهیــه کــرده بودنــد الان زنــده بــود! «، »وزارت 
بهداشــت با اشــاره به آمار مبتلایــان به کرونا در 
کشــور اعلام کرده که روند بســتری در اکثر نقاط 
کشور بسرعت افزایشی است و بزودی شهرهای 
بیشــتری از جملــه تهران، کــرج و اصفهان قرمز 
خواهد شــد.«، »رئیس بیمارستان امام خمینی 
از ابتــلای تعــداد قابــل توجهــی از بیمــاران بــه 
ویروس انگلیسی خبر داد و به ایلنا گفت: تعداد 
بیماران کرونایی نیازمند به بســتری و آی سی یو 
افزایش یافته و آمار مرگ و میر نیز رو به افزایش 
اســت.«، »اســتاندار تهران: نیاز است مداخلات 
در مدیریــت بیمــاری کرونــا در اســتان تهــران 

تشــدید شــود. در نــوروز کاهش فاصلــه گذاری، 
حجم زیــاد ترددها و عدم رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی، منجر به افزایش مراجعات سرپایی 
و میزان بســتری ها در استان تهران شده است«، 
»به این نســل کــه به خاطر کرونا، عادت دســت 
دادن هم از سرشــون افتاده، چطــور ثابت کنیم 
یــه زمــان دامــاد تــو مجلــس عروســی تا بــا کل 

مهمونا روبوسی نمی کرد، اجازه 
نشستن بهش نمی دادند.«

هشتـگ

چند خط در استقبال از سال نو# کرونا 

کرونا جهش یافته  غم 
 تکیده و ترســان اســفند را بــه فروردین  بردیم 
و از خلوت ناخواســته نتوانســتیم اما یک قدم 
دور شــویم که این روزها به شرط زندگی نفس 
می کشیم و بهتر از همیشه شبیه این جمله ایم 
کــه »ای بابــا! کــی زنده و کــی مــرده«. آن قدر 
داغ دیده ایــم که نمی دانیم بر کــدام مرده زار 
بزنیــم. بــه خــودم می گویم خوب نیســت اول 
ســالی این زخم را تازه کنی که به قول حسنکِ 

وزیر، عاقبت آدمی؛ مرگ است.
در دلتنگــی دســت و پــا می زنیــم و به لعن 
و نفریــن بــه خودمان می گوییــم این چه دردی بــود بی وقت که هر 
کــدام از ما بــه جزیره ای بدل شــده ایم در دوردســت ها کــه صدا به 
صدا نمی رســد. کجای راه را اشتباه رفته  بودیم که حالا سر از بیابان 
بــلا درآوردیــم. گوش کن! یکــی می گوید این چوب خداســت. یکی 
دیگــر می گویــد انتقام طبیعت اســت و یکی هم بــه چین و ماچین 
لعنت می فرســتد و دیگری می گوید اصــلًا فرض کن کرونا نبود، آیا 
مــا همــان آدم هایی نبودیم که یکدیگر را به مــرگ می گرفتیم تا به 
تب راضی شویم! شنیدن این یکی، دو جمله از عذاب شب اول قبر 
بدتر اســت که ما همیشــه دیر می رســیم و نوشــداروی پس از مرگ 
سهرابیم. اگر برای همه  عصرها، رسولی با کتابی در دست، مردم را 
به راستی و رستگاری دعوت می کرد، آیا ما چنان ناسزاوار بودیم که 
از بلایی منقرض شــویم که حتی به چشــم نمی آید!؟ در کتاب های 
درســی صد ســال بعد، از ما و از عذاب الیم ما چه خواهند نوشــت. 
خیلی از ما به قبل از کرونا می اندیشــند و خیلی های دیگر به بعد از 
کرونا. ما به هر دو سوی پیش و پس کرونا گرفتاریم. ما این بخت را 

داشته ایم که غم هایمان را از قرنی به قرن دیگر ببریم.
ســال نو شــده اســت و دریای کرونــا چــه آرام و چه نــاآرام پیش 
چشــم اســت با این همــه اما مــا نمی خواهیم دیگــر ملاحان مرگ 
باشــیم و بــردگانِ ماتــم. اگــر خاطرتــان باشــد قدیم ترهــا تــا گــرمِ 
خندیــدن می شــدیم بــه اخــم و تخــم می شــنیدیم که: »کــم بخند 
بچــه! به ما نیومــده خندیدن!« ما از نســلی به جا مانــده بودیم که 
عاشــق عــزای عظیــم بود، نســلی کــه گریبــان می درید بــه مرگ و 
در ســیاه رســوب کــرده بود و حتمــاً این نســل نمی توانســت معنا و 
مفهــوم لبخنــد را بــاور کند. زیســتن در این رنــجِ ناگزیر امــا بیش از 
گریــه و زاری، لبخنــد می خواهد. لبخندی که از پس شــنیدن چنین 
جملاتــی خرج می شــود: »ســایه تون کــم نشــه!«، »خــدا از برادری 
کم تــون نکنه«، »قربون قدمتــون...«، »هرچه زودتــر لباس عافیت 
بپوشــید« و هــزار جملــه  دیگر که با همــان اندک لبخند، قشــنگ تر 
دیده و شــنیده می شــوند. سال نو شــده اســت و همین اول سالی با 
خودمــان خلــوت کنیــم و هر کدام، نقشــه ای بــرای روزهــای در راه 
بکشــیم. به هم که می رســیم نه در دل که بلندبلند بگوییم: چشــم 
بــد از تو دور! خوشــحال باشــیم و خوشــحال کنیم که هــر بدی و هر 
نابلــدی، می تواند کرونای جهش یافته ای باشــد که جز به هلاک ما 

رضایت نمی دهد. 

زمانی که چیزی 
می خواهی همه جهان 

دست به دست هم 
می دهد تا به تو در پیدا 

کردن آن کمک کند.

کتاب کیمیاگر 
نوشته پائولو کوئیلو
ترجمه حسین نعیمی

چرا برنامه های نوروزی دیگر 
مخاطبان را میخکوب نمی کند؟

 بی اعتنایی تلویزیون 
به ذائقه مخاطب

بــا  رقابــت  عرصــه  در  تلویزیــون 
ماهــواره ای  و  خارجــی  رســانه های 
کــه از کشــورهای دیگــر برنامــه پخش 
می کننــد کم آورده و نتوانســته مبتنی 
بــر نیازهــا و خواســته های مخاطبان و 
مبتنــی بر جذابیت هایی کــه برنامه ها 
باید داشــته باشــند برنامه ســازی کند. 
بــه همیــن دلیــل چنــد ســالی اســت 
برنامه هــای نــوروزی ایــن رســانه هم 
دیگر آن طور که باید مورد توجه مردم 

قرار نمی گیرند.
بخــش دیگــری از این کــم اقبالی بــه تغییــر انگاره های 
ذهنــی مخاطبان، تغییر ســبک و نــوع نیازهایشــان بازمی 
گردد که از بستر استفاده از شبکه های اجتماعی ایجاد شده 
و تلویزیون نتوانسته حضور مؤثر و مستمر و تأثیرگذاری در 

این عرصه داشته باشد.
نکته دیگری که به پخش برنامه های نوروزی اختصاص 
دارد این اســت که تلویزیون توجــه چندانی به تغییر ذائقه 
و ســبک مصرف رســانه ای و تغییر دیدگاه هــا و انگاره های 
مخاطــب نمی کنــد. تلویزیــون فکــر می کنــد نیازمنــد ایــن 
نیســت که توجهی به دیدگاه ها و نظرات و ذائقه مخاطبان 
داشــته باشــد چــون معمــولًا بودجه دولتــی تقریبــاً مکفی 
به صورت ســالانه در اختیار این رسانه قرار می گیرد و مانند 
را در معــرض قضــاوت  رســانه های خصوصــی خــودش 
و پاســخ مخاطبــان قــرار نمی دهــد. ضعــف برنامه ســازی 
تلویزیــون در حالــی اســت کــه در دوران شــیوع پاندمــی 
کرونــا علاوه بر نقشــی که تلویزیــون برای آگاهی بخشــی و 
فرهنگ ســازی دارد نیــاز بــه مشــوق ها و زمینه هایــی برای 
نگه داشــتن مردم در خانه داریم. بخصوص در تعطیلات 
نوروز که براســاس رســم دیرینه و عادت مرســوم مردم بار 
ســفر می بندند و راهی عیددیدنی و گشــت و گذار می شوند 
اما متأســفانه شــاهد برنامه هایی کــه این کارکرد را داشــته 

باشد، نیستیم.
یکــی از دلایل این مســأله فاصله گرفتن برنامه ســازان 
و سیاســتگذاران جریــان اصلــی تلویزیــون از مخاطبــان و 
عــدم توجه بــه نیازهای مخاطبان اســت. ایــن نیازها فقط 
نیازهــای اطلاع رســانی و خبــری نیســت. اکنون بیشــترین 
نیــاز مردم نیازهای تفریحی و برنامه هایی اســت که بتواند 
اوقــات فراغت را بخصوص در دو هفته تعطیلات نوروز پر 
کند اما آنچه کــه در تبلیغات برنامه های نوروزی تلویزیون 
می بینیــم ایــن اســت کــه چنــد برنامــه پرمخاطــب مانند 
ســریال »پایتخــت« هم امســال پخش نمی شــوند. در این 

شــرایط چگونــه می توانیم انتظار داشــته باشــیم که مردم 
پــای تلویزیــون بنشــینند و در این شــرایط پاندمــی کرونا از 

خانه بیرون نروند؟
تــا عرصه رقابــت میان رســانه هایی که در داخل کشــور 
فعالیــت می کننــد ایجاد نشــود و تــا یک رقیب قــوی برای 
تلویزیون نداشــته باشیم و تا زمانی که این رسانه همچنان 
به صــورت انحصــاری فضــای جریان هــای تولیــد برنامه را 
اختیــار داشــته باشــد در بــر همیــن پاشــنه می چرخــد و تا 
زمانی که رسانه تلویزیون همچون گذشته به متخصصان، 
برنامه ریــزان و برنامــه ســازان حرفــه ای مراجعــه نکند به 

دوران اوجش بازنمی گردد.
به عنــوان یــک ایرانــی و به عنــوان پژوهشــگر ارتباطــات 
باید بگویم که متأســفانه در بستر برنامه های غلط، بخش 
عمــده ای از فضای رســانه ای را بــه شــبکه های ماهواره ای 
بی هویتــی که تمامی شــئون، ارزش ها و هنجارهای موجود 
در جامعــه را مــورد هجمه قــرار می دهند واگــذار کرده ایم 
و به دلیــل اینکه رســانه مرجع قابل اطمینانــی نداریم این 
شــبکه های ماهــواره ای هســتند کــه در ایامــی ماننــد نوروز 
اولویت ما را تعیین می کنند. مســأله ای که بســیار می تواند 
برای خانواده ها، مردم و مخاطبان ما مخرب بوده و اثرات 

سویی داشته باشد.
برنامه هایــی ماننــد ســریال »پایتخــت«، »خندوانــه« و 
»دورهمــی« که البته اکنون از اولین ســری های خود فاصله 
گرفته اند، براساس آمارها و نتایج نظرسنجی هایی که مرکز 
تحقیقات صداوســیما و برخی از پژوهش های پژوهشگران 
حوزه رســانه انجام دادنــد با اقبال بــالای مخاطبان مواجه 
شــدند و حتــی در رقابــت با برخــی از برنامه هــای پربیننده 
شــبکه های ماهواره ای فارســی زبان زمانی کــه به طور مثال 
ســریال »پایتخت« پخش می شد دکان آنها تخته می شد و 
مردم پای شــبکه های داخلی می نشســتند. پس اگر در این 
فضا برنامه خوب و مخاطب پســند تولید کنیم جا برای کار 
وجود دارد. اما مهم این اســت که چنین برنامه هایی تولید 
نمی شــود و چون تلویزیون از بودجــه دولتی ارتزاق می کند 
مبتنــی بر اولویت های مخاطبــان و مالیات دهندگان عمل 
نمی کنــد و پاســخگو هم نیســت که چــرا برای ایامــی مانند 
نوروز برنامه هایی که مخاطبان را جذب کند تولید نمی کند.

در دوره ما، چون دگرگونی ها با شتاب انجام می گیرند، شاعران ما هم با شتاب به پدیده های تازه و رویکردهای 
کاملًا ناشناخته، روی می آورند. مشکل این است که »این دوستان«، خصوصاً کسانی که با گزاره  های نو و تازه، 
ترجمه مقالات کم و نارسای تازه، درباره مثلًا »نحله اندیشه و تفکرات پست مدرنیسم«یا »نظریه پردازی« های 

داخلی رو به رو می شوند، فوراً شیفته تازگی و غرابت این نظریه ها یا گزاره ها می گردند و در فرایند و یک پروسه »خود 
شیفتگی« به نوشتن »شعر« هایی روی می آورند که از دیدگاه شان کاملًا تازه و متفاوت با شعر »پیش« از »خود« 

آنهاست؛ که فوراً »علم دار« یک »نهضت« تازه می شوند!در حالی که نهضتی در کار نیست.

 بخشی ازسخنان زنده یاد »منوچهر آتشی« 
16 سال پس از درگذشتش که در ایسنا منتشر شده است.

منوچهر آتشی: شاعران با شتاب به پدیده های تازه روی می آورند

حاشــیه   گانــدو  ســریال  بازهــم 
ســاز شــد. این ســریال اولین بار 
در ســال ۱398 با محــور پرونده 
جیســون رضاییان از شــبکه ســوم پخش شد. فصل 
دوم سریال با تمام انتقاداتی که به سری اول آن شد 
همزمان با نوروز ۱4۰۰ آغاز شد. این بار این سریال که 
از محصولات مؤسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید 
آوینی اســت ایام مذاکرات هســته ای ایــران با ۱+۵ را 

نشانه رفته است.
اما این بار بحث مورد نظر با پخش شامگاهی قسمت 
سیزدهم این مجموعه همراه شد که در میانه پخش 
به دلیــل پخــش تبلیغــات بازرگانــی متوقــف شــد. 
طولانی شــدن این زمان باعث شد که برخی مدعی 
شوند که این امر به دلیل فشار گسترده به صداوسیما 
بوده اســت.  شــامگاه جمعه قسمت ســیزدهم این 
مجموعه در میانه پخش، برای مدتی بیشتر از زمان 
معمول پخش تبلیغات بازرگانی متوقف شد؛ برخی 
رسانه ها مدعی شدند که علت این توقف در پخش، 
فشارهای گسترده به صداوسیما بوده است و برخی 
رسانه ها از توقف پخش این مجموعه تلویزیونی و از 
سرگیری آن پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری 

خبر دادند.
این موضوع باعث شــد که حسام الدین آشنا، مشاور 
رئیــس جمهوری در حســاب کاربری خــود در توئیتر 

نوشــت: » صریح باشــید و بــازی نکنیــد. بگویید چه 
کسی، از کجا و چه زمانی، درباره سانسور یا ممانعت 
از پخش کدام بخش از کدام ســریال بر چه قســمتی 
از صداوسیما فشار آورده  است. آیا صداوسیما اساساً 
نقشــی در تولید یا پخش این ســریال داشته است؟« 
بقیــه کاربــران در ایــن مــورد نوشــتند: »اســتقبال از 
گاندو همه را غافلگیر کرد. انصافاً مردم سنگ تمام 
گذاشــتند. حقــاً بایــد از رئیس ســازمان صداوســیما 
کــه در برابــر فشــارهای عجیــب و کــم نظیــر برخــی 
ایســتادگی کرد تــا مردم ســریال مورد علاقه شــان را 
ببینند و با واقعیت ها آشــنا شــوند، تشکر کرد.«، »به 
پایان آمد این دفتر... حکایت همچنان باقی است... 
گانــدو ادامــه دارد.«، »گاندو۲ تموم نشــد خواســتن 
تموم کنن ولی نمیتونن«، »دوســتان اشاره می کنن 
که ادامه سریال گاندو۲ در حال فیلمبرداریه و بزودی 
با قدرت برمیگردن.«، »اینم که تو عید نشــون دادن 
فقط ســورپرایز صداوســیما بــود و اصلًا قــرار نبود تو 
عیــد نشــون بــدن خلاصه کــه پخش متوقف نشــده 
دوســتان«، »وقتــی هر صبح علیه دیپلماســی، تیتر 
درشــت می زنند و شــب ها علیه دیپلمات هــا، دروغ 
را با نام مســتعار گاندو بر آنتن می برند، شــگفت آور 
نیســت کــه صــدای دســتگاه سیاســت خارجــی در 
هیاهــوی ادعاهای شــاخداری چون دفــن زباله های 

هسته ای چین در کویر ایران! گم شود.« 

ماجرا

گاندو 2

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

احسان نوری نجفی
نــــگاره

به گندمی گفته ام، آری سالی دگر را می نویسیم...
استقبال نوروزی مردم از کتابفروشی ها

ایــن روزها اوضاع  و احوال کتابفروشــی ها و نشــرمان 
در مقایســه بــا ناامیدی هایــی که ســال قبــل، همین 
ایــام، اهالــی صنعــت نشــر را در برگرفته بــود بهتر و 
بســیار امیدبخش تر اســت؛ کمی پیش از آغــاز نوروز 
۱399 شــرایط ســختی برای صنعت نشر رقم خورد؛ 
ناشــران و بویــژه کتابفروشــان، فروردیــن ســال قبــل 
بــا تعطیلی هــای برآمــده از پروتکل های بهداشــتی 
روبه رو شــدند، دوره ای که انتظار می رفت مشــاغلی 
همچــون کتابفروشــی ها ماننــد دیگــر نقــاط جهــان 
تعطیل نشــوند تا هم  نشر ضربه کمتری ببیند و هم 
مردمی که چاره ای جز خانه نشــینی نداشتند بتوانند 
کتاب بخرند، هرچند که این مجوز از ســوی مسئولان 
صادر نشــد. خانه نشینی های مردم به رغم همه گلایه هایی که متوجه سرانه 
مطالعــه اســت آنان را بیش ازپیش به  ســوی کتابخوانی هدایــت کرد و حتی 
شــاهد اضافه شــدن قشــرهای تازه ای به جامعــه کتابخوان شــدیم؛ با اینکه 
اردیبهشت خبری از برپایی نمایشگاه فیزیکی کتاب تهران نشد،  حتی تصور 
نمی کردیــم با مشــکلاتی که در مواجهه با چگونگی بازگشــت ســرمایه خود 
پیداکــرده بودیم امیدی به ســرپا ماندن نشــر باشــد. بااین  حــال با کاغذهای 
دولتی که هرازگاهی در اختیار ناشران قرار گرفت و از سویی تصمیم به برپایی 
نمایشگاه مجازی روح تازه ای به این بخش فرهنگ دمیده شد و تولید کتاب 
بــه  مرور رونــق یافت. همزمان با آغاز بهمن که مصادف با برگــزاری ۱۰ روزه 
نمایشــگاه مجــازی کتاب تهران شــد خوشــبختانه حــدود 5۰ درصد فروش 
نمایشــگاه لغــو شــده فیزیکــی کتاب جبران شــد کــه اتفاق مهمی به شــمار 
می آید. این اتفاق هم دلگرمی اهالی نشــر را ســبب شــد و هم اینکه اشتیاق 
بیشتر مردم را سبب شد، اما درباره اینکه فروش کتاب در نوروز جاری چطور 
بوده بر اساس تجربه نشر و کتابفروشی قدیانی و همچنین شنیده ها از دیگر 
همکاران معتقدم که فروش بهتری در مقایسه با دوره زمانی مشابه در سال 

گذشته داشته ایم، شاید ازنظر تعداد نسخه کتاب های فروخته شده با کاهش 
تقریبی ۱5 درصدی روبه رو شده باشیم که البته با توجه به شرایط اقتصادی 
و محدودیت هــای کرونایــی اتفــاق دور از انتظاری نیســت امــا ازلحاظ ریالی 
افزایــش 5 تــا ۱۰ درصدی هم داشــته ایم که بخشــی از آن به ســبب افزایش 
گریزناپذیر قیمت ها اســت. ناشــران طی اســفندماه اغلب فــروش خوبی به 
کتابفروشی ها برای عرضه نوروزی آثار داشته اند؛ آن طور هم که دیگر دوستان 
کتابفروش می گویند مردم هم استقبال خوبی کرده اند. حالا که تعطیلات به 
پایان رســیده دوباره توزیع کنندگان و ناشــران دست  به  کار می شوند و به  تبع 
همین موضوع کتابفروشان هم فعالیت خود را ازسرمی گیرند. حالا ما اهالی 
نشر امیدواریم در سال  جاری، سال ۱4۰۰ با فراهم شدن امکان تزریق واکسن 
برای عموم مردم و کمرنگ شــدن اثرات سوء محدودیت های کرونایی، نشر 
و دیگر حوزه های فرهنگی مســیر رو به بهبــودی را طی کنند، البته یکی دیگر 
از مهم تریــن امیدواری های ناشــران این اســت که با توجه بــه تجربه برپایی 
نمایشگاه کتاب مجازی تهران در اردیبهشت ماه و طبق روال تقویم فرهنگی 

هرساله شاهد برگزاری نمایشگاه کتاب مجازی تهران باشیم. 

مسأله عشق است
 یکی از فیلم هایی که این اواخر البته با تأخیری 
لانتی مــوس  »خرچنــگ«  دیــدم،  طولانــی 
کارگردان مشــهور و مطرح جهان بود. فیلم، از 
آن دسته فیلم هایی است که می توانم تماشای 
آن را بــه همــه دوســتان پیشــنهاد کنــم و دلیل 
ایــن پیشــنهاد هــم این اســت کــه »خرچنگ« 
در بن مایــه اصلــی خود راوی موضوعی اســت 
کــه جهــان و آدم های امروزی آن بشــدت با آن 
درگیر هستند و مسأله چیزی نیست جز: روابط 
انســانی. »یورگوس لانتی مــوس« در وهله اول 
شاید برای فیلمسازان کل جهان یک پیام دارد 
و آن پیــام هم ارزش و اعتبار یک فیلمنامه بســیار اورجینال و دســت 
اول است که لحظه و گوشه ای از آن خلل و ایرادی ندارد وقتی به فیلم 
تبدیل می شــود مخاطب 
حتی نمی تواند لحظه ای 
او  و  شــود  جــدا  فیلــم  از 
کــه  اســت  کارگردانــی 
اجازه نمی دهد مخاطب 
و  ســنت ها  بر اســاس 
گذشــته یک کارگردان، یا 
حتــی یــک چیــز از پیش 
مبتنــی  و  گرفتــه  شــکل 
را  ادامــه  حدســیات،  بــر 
حدس بزنــد و... ماجرای 
فیلم این کارگردان یونانی از آنجا آغاز می شــود که در شــهری خیالی، 
هیچ کــس اجازه ندارد تنها باشــد و همه باید زوج باشــند. کســانی که 
تنها هستند به هتلی برده می شوند که در آن چند روز فرصت دارند تا 
زوجی برای خود برگزینند وگرنه به حیوان تبدیل خواهند شــد. دیوید 
یکی از آن آدم های تنهایی اســت که بعد از مرگ همســر به این هتل 
می آیــد تا قبل از تبدیل شــدن بــه حیوانی که خــودش انتخاب کرده، 
یعنی خرچنگ، زوجی انتخاب کند و... اگر از من بپرســید تمام فیلم 
بــر ســر یک ایــده و حرف می چرخــد و البته ایــن ایده و حــرف، حرف 
بــزرگ و مهمی اســت. لانتیموس با تصویــر کردن دو گــروه متفاوت 
کــه هر کدام شــان راهــی از افراط و تفریــط پیش گرفته انــد می خواهد 
خیلی نرم و آرام و البته گاهی تلخ این را بگوید که آنچه در این دنیای 
عجیب و غریبی که ســاخته ایم از دست رفته، عشق و محبت واقعی 
ا ســت. فیلم »خرچنگ« اگر چه طنز ســیاه و به قول معروف لخت و 
گزنده ای دارد با صحنه هایی که به خنده های تلخ می رسد اما همین 
پیام را قصد دارد در قاب و قالب دراماتیک خود بدهد که این دنیایی 
است که ما ساخته ایم. آدم هایی که برای عشق تلاش می کنند، عشق 
را از یاد برده اند و در میان آنها فقط دو شــخصیت دیوید و زن هستند 
که در چنین دنیای ترسناکی، عاشق هم می شوند و قسم می خورند که 
با هم بمانند. فیلم »خرچنگ«  The Lobster در ســال ۲۰۱5 ســاخته 
شده و آقای یورگوس لانتی موس اثری خلق کرده که هر زمان می توان 

آن را دید؛ حتی نه یک بار. 

پیشنهاد

شهروز دل افکار 
 بازیگر 
و کارگردان تئاتر

پیاده رو 

ارمغان بهداروند
شاعر

 عکس 
نوشت

می بینید  کــه  عکســی 
اعتــراض  بــه  مربــوط 
سیاســی نیست، بلکه 
مربــوط به گردهمایی هــزاران جوان 
بروکسلی است که دروغ آوریل برای 
برگــزاری کنســرت موســیقی را بــاور 
کردند و برای دیدن کنســرت به پارک 
رفتنــد. ایــن گردهمایــی در بحبوبــه 
کرونــا و ممنوعیــت تجمــع انجــام 
گرفت و در نتیجه پلیس با  پوشیدن 
کلاه ایمنی و پیشــروی در یک صف، 
برای متفرق کردن مردم از گاز اشک 

آور و ماشین آب پاش استفاده کرد!

یادداشت

نادر قدیانی
ناشر، کتابفروش و از 
رؤسای پیشین اتحادیه 
ناشران و کتابفروشان 
تهران

نگاه

علیرضا عبداللهی نژاد 
استاد و پژوهشگر علوم 
ارتباطات اجتماعی


